
 

 

 

 

 عاملیت و ساختار در اندیشه میشل فوکو
 1حسین میرزاییدکتر 

 2بهرامسعید سلطانی 

 3زادهداود قاسم 
         7/6/1392 تاریخ دریافت مقاله:

 13/12/1393 تاریخ پذیرش نهایی مقاله:

 چکیده

ر او شودکه گستردگی و پرمایه بودن را در آثاای معاصر محسوب میرشتهمیشل فوکو از متفکران بین
متنوعی از آثار وی صورت گرفته که  توان یافت. به دلیل گستردگی دامنه آثار وی، تفسیرهای متعدد ومی

اندازهای متفاوتی مورد بررسی و تحلیل قرار های فوکو از چشماین تفسیرها باعث شده که آرا و اندیشه
های فلسفی معاصر بوده لذا به ده سنتهای فوکو مبتنی برتلفیق گسترکه آرا و اندیشهگیرد. باتوجه به این

ای منجر گردیده است. در این مقاله به بررسی وجوه مختلف تلفیق عاملیت گیری ترکیب نظری تازهشکل
های شود موضع فکری فوکو در آثار و اندیشهشود و تلاش میهای فوکو پرداخته میو ساختار در اندیشه

شناسی و تبارشناسی از دیدگاه تلفیق نظری مورد بررسی قرار وی در دو قسمت فکری او در دوران دیرینه
 گیرد.

 فوکو، تلفیق، عاملیت، ساختارگرایی واژگان کلیدی:
 

 مقدمه و بیان مسئله

پردازان وابسته به سنت اروپایی به چشم توجه به پیوند ساختار و عاملیت، در کارهای شماری از نظریه
و نیز توجه اخیرش به پیوند  5گیدنز، علاقه آرچر به تکوین شکل 4ینظریه ساختاربند :خورد، از جملهمی

در جهت تلفیق جهان  1، کوشش هابرماس6میان فرهنگ و عاملیت، نظریه ساختمان ذهنی و زمینه بوردیو
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توان اشاره کرد. پیش از بررسی و شماری دیگر را می 2حیاتی و نظام، نظریه نظام قاعده اجتماعی برنز
 های عاملیت و ساختار را بیشتر مورد واکاوی قرار دهیم.ار در اندیشه فوکو، باید اصطلاحعاملیت و ساخت

شناسی است. از این مفهوم معمولاً برای اشاره به الگوهای یکی از مفاهیم کلیدی جامعه "3ساختار"
مند هستند، بر اعدهجا که این رفتارها فراگیر، مستمر و قشود. از آنشونده رفتار اجتماعی استفاده می تکرار

سازند. ما معمولاً رفتارمان را با فشارهایی ها را مقید و محدود میگذارند و آنثیر میاها تسایر انسان
شود. برای مثال، هنگام مراجعه با بانک در کنیم که از سوی ساختار اجتماعی بر ما وارد میهماهنگ می

برای بیان میزان  "4عاملیت"کنیم. اما، مفهوم یروی میایستیم و درروابط خود از الگوهای رایج پصف می
شود. میزان عاملیت و اراده ما به میزان فشارهایی شان استفاده میهای اجتماعیاراده آزاد افراد در کنش

سازند. عاملیت بعضی افراد به علت عوامل ساختاری )مثل فقر(، از بستگی دارد که ساختارها به ما وارد می
چنین، برخی شرایط )مثل یک وضعیت سیاسی مستبدانه( منجر به ی دیگر کمتر است. همعاملیت برخ

 (.Jenks, 1998به نقل از ؛ 477: 1387پور و دیگری، شود)جلاییکاهش عاملیت همه افراد می
تواند به مفهوم عاملیت هر چند که عموماً به سطح خرد و کنشگران انسانی فردی ارجاع دارد، اما می

های هم افراد و گروه»)کلان( کنشگر نیز ارجاع داشته باشد. برای نمونه، برنز عوامل انسانی را  هایجمع
آورد. تورن نیز برطبقات اجتماعی به عنوان کنشگران تاکید به شمار می« هاها وملتیافته، سازمانسازمان

دامنه ارجاع دارد، اما  عی پهندارد. از سوی دیگر، هر چند که مفهوم ساختار معمولاً به ساختارهای اجتما
 انسانی نیز اطلاق شود. بدینهای متقابلچون ساختارهای موجود درکنشتواند به ساختارهای خرد، هممی

 کلان ارجاع داشته باشدهای سطح خرد و سطحتوانند به هر نوع پدیدههم ساختار می سان، هم عاملیت و
 (.699: 1384)ریتزر، 

و « ساختار»شده  پا و شناخته های فوکو را بر اساس تقابل دیرکنیم تا تبیینمیدر این مقاله تلاش 
 مطالعه و بررسی کنیم. « عاملیت»

فرانسه به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی او در مدارس دولتی  6(، در پواتیه1926-1984) 5میشل فوکو
شناسی لیسانس روان 1950رسال لیسانس فلسفه از دانشگاه سوربن گرفت و د 1948محلی بود و در سال 

پزشکی و بیماری گرفت تا پژوهشی درباره روانشناسی روانیلیسانس آسیبیک سال بعد فوق کرددریافت
شناسی گردید. سپس فوکو در روانی انجام دهد که منجر به چاپ کتابی با عنوان بیماری روانی و روان

استاد  1964و به اخذ درجه دکتری نائل آمد و در سال  ای درباره دیوانگی نوشتهدانشگاه هامبورگ رساله
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به کولژ دوفرانس رفت و کرسی خویش را  1970فلسفه دانشگاه کلرمون درفرانسه شد و سرانجام در دهه 
 (.13: 1389نامید)اسمارت، « های فکریاستاد تاریخ نظام»از روی عمد 

هایش ازجانب اندیشمندان بسیاری اندیشه جهانی پیدا کرد و افکار وهای بعد فوکو شهرتدرطول دهه
ها و انتقادات بسیاری همراه بود. در تعبیرهای گوناگون، فوکو که با تحسینمورد شرح و تفسیر قرار گرفت

شناس فرهنگ غرب، پوچگرا، فیلسوف و ویرانگر ، باستان«فرزند سرکش ساختارگرایی»را با القابی نظیر 
 (.13: 1379و دیگری،   ؛ دریفوس14: 1389سمارت، اند)اعلوم اجتماعی توصیف کرده

که به به بررسی هدف اصلی این مقاله، یعنی عاملیت و ساختار در اندیشه فوکو بپردازیم،  پیش از آن
های رایج زمان بهتر است او را در فضای فکری و سیاسی فرانسه قرار دهیم و اشاره مختصری به اندیشه

 فوکو داشته باشیم.
گرایی و مارکسیسم تشکیل ی جهان اندیشه فوکو را پدیدارشناسی، هرمنوتیک، ساختمرزهای اصل

دهند. در دوران جوانی فوکو، دو گرایش عمده غالب بود یکی پدیدارشناسی و دیگری مارکسیسم. می
خلاف  هرمنوتیک بر شناسی و اگزیستانسیالیسم، تاکید بر آگاهی و آزاده سوژه فردی داشتند.پدیدار
 اکند منشمعنا، سوژه معنابخش تلقی می ا، که انسان را به عنوان منش1رشناسی استعلایی هوسرلپدیدا

 نماید.معنا را در متن کردارهای اجتماعی، تاریخی و فرهنگی جستجو می
( 1های اند. فوکو تحت تاثیر اندیشهتاثیر زیادی بر افکار فوکو داشته 4و نیچه 3، فروید2آثار مارکس

( نیچه که ارتباط میان دانش و اراده معطوف به 2 .گذاشتروابط قدرت و اندیشه تاکید می که بر مارکس
قرار گرفته است. بنابراین،  ؛مند بود( فروید که به پیوند امیال و معرفت علاقه3و  .کردقدرت را بررسی می

ترین دستاورد مهم ترین کانون توجه فوکو مفهوم روابط قدرت و تحلیل آن است و برخی از مفسریناصلی
 (.14: 1379دانند)دریفوس و دیگری، فوکو را تحلیل روابط قدرت و معرفت می

-دردوران جوانی فوکو، پدیدارشناسی وجودی و مارکسیسم نماینده مواضع فکری مسلط آن دوره بوده

س سوبژه اند. فوکو به نسلی تعلق داشت که با این دو چهارچوب تحلیلی پرورش یافته بود، یکی بر اسا
تا  1945ی و دیگری بر اساس تعین اقتصادی، ایدئولوژی و تعامل زیربناها و روبناها. در دوره یمنفرد جز

مشغولی جامعه دانشگاهی فرانسه این بود که پیوند یا برایندی از مارکسیسم و  ترین دلعمده 1955
 ضد»لی متفاوت به صورت های مختلف، اشکال تحلیپدیدارشناسی برساخته شود. به تبع وقوع اتفاق

هایی شدند و در نهایت درحکم اقسام تحلیل ساختاری و نمونهارائه می« باور سوبژه ضد»و « گرایانهانسان
گرایی، بندی شدند. با ظهور ساختهای فرهنگی واجتماعی طبقهگرایانه به مطالعه پدیدهاز رهیافت ساخت

که در پدیدارشناسی حولات فکری متفاوت ارائه شد. با اینای از تپدیدارشناسی ازصحنه خارج شد و رشته
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-شدند و بنابراین اولویت اصلی به سوبژپردازی میآفرین مفهوم های معناموجودات بشری در مقام سوبژه

آمد، اما درهرمنوتیک، هرچندکه تاکید تحلیلی، شدکه جایگاه و سرچشمه معنا به شمار میکتیویته داده می
تاریخی و فرهنگی،  -های اجتماعیو متن و زمینه 1وکارها معناست اما جایگاه معنا درکرد چنان متوجههم

 آفرین فروکاستنی نیستند. هایی است که به مفهوم سوبژه معناو خلاصه در شکل و صورت
شده متفاوت است، کار فوکو با پدیدارشناسی  شناختی یادهای روشتک رهیافتاما کار فوکو با تک

جوی معنا از طریق قرض گرفتن فعالیت معنابخش سوبژکتیویته تارد، چون هیچ تلاشی برای جستفاوت د
پذیرد؛ تفاوت کار فوکو با رهیافت هرمنوتیکی در این است که، هیچ مفهومی از خودمختار صورت نمی
-ا ساختکه در انتظار کشف شدن باشد درکار فوکو وجود ندارد؛ و تفاوت کار فوکو بحقیقت غایی یا ژرفی

گرایی( از صحنه و از کانون چون ساخت)هم گرایی در این است که اگر چه مفاهیم معنا و سوبژکتیویته
مند ساختن مدل صوری و قاعده شود اما این کار به معنای اولویت و ارجحیت دادن به برتوجه خارج می

باط با، اما متمایز از، مارکسیسم به توان از چند جهت در ارترفتار انسان نیست. و سرانجام کار فوکو را می
شمار آورد. برای مثال، تحلیل های فوکو متوجه رویدادهای محلی یا خاصی بوده است نه فرایندهای 

نظریه »های فوکو بازیافتن و نجات معرفت دربند است نه برساختن دستگاهی از جهانشمول؛ هدف تحلیل
 (.19: 1389اسمارت، «)آفریننظام

آید درباره نقش عاملیتی فرد است. آیا افراد همیشه اسیر ساختارهایی جا پیش میاینسوالی که در 
ماند؟ پاسخی که آیا هیچ حق انتخابی برای سوژه باقی نمیاند؟ شان ایجاد کردهها برایهستند که گفتمان

مه ابعاد آن به اما به دلیل این که طرح ه ،متفاوتی قابل طرح است منظرهایتوان به این سؤال داد از می
ها عاملیت داشته توانند در انتخاب گفتمانکه افراد میشودکشد فقط به این مسئله بسنده میطول می

 ی،تلفیقی ازساختار و عاملیت است. حت ،بلکه ،صد و مطلق نیست در عاملیتی صد ،البته این عاملیت باشند
پادگفتمانی  ،مانی برهانند و با ایجاد گفتمان مقاومتها بتوانند خود را از گفتاین امکان وجود دارد که سوژه

ی خود کند. مقاومت استراتژیک، تکنولوژی نفس، پادگفتمان، گفتمان را رقم بزنند که دیگران را سوژه
شناسی ی متفکران مطالعات فرهنگی و جامعهمقاومت، مخاطب فعال و تعابیری از این دست در اندیشه

و غیره مبین وجود چنین نقش  4، استوارت هال3، آنتونیو گرامشی2وچون میشل فوکو، میشل دوسرت
 .عاملیتی است
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 بررسی موضوع 

-های فکری وی، باید سه موضوع ساختبه منظور تعیین جایگاه فکری فوکو و روشن کردن حرکت

 گرایی، پدیدارشناسی و هرمنوتیک مورد توجه قرار گیرد. 
ای علمی از طریق کشف عناصر اساسی آن فعالیت را به شیوهکوشند فعالیت انسانی گرایان میساخت

-ها توضیح دهند. از دیدگاه ساختها و مجموعه واژگان( و قواعد یا قوانین ترکیب آن)مثل مفاهیم، کنش

باید جدای از هر نظام یا مجموعه خاصی های ممکن می، کل موضوع1نگری چون استراوسگرایان کلی
-کندکه کدام یک از موضوعهای خاص مورد نظر تعیین میسپس نظام موضوعتعریف و شناسایی شوند؛ 

که نظام، امکان تفرید و جداسازی عناصر شوند، یعنی اینهای ممکن درعمل از عناصر نظام محسوب می
گرایی قرار دارد. دهد. پدیدارشناسی استعلایی ادموند هوسرل، درست در نقطه مقابل ساخترا به دست می

 داند و در فعالیت معناعین حال، کلاً موضوع شناسایی و کلاً فاعل شناسایی می انسان را در این نگرش
خودش، به شخصیت تجربی کندکه به همه موجودات و ازجمله به بدناستعلایی تفحص می« من»بخش 

بخشد. معنا می« سازدمی»بخش نفس تجربی خویش  تاخودش به فرهنگ و تاریخی که به عنوان هی
گذارد که انسان به عنوان فاعل شناسایی به موجب شناسی هایدگری بر این اندیشه تاکید مییدارپد

ای را زمینه گیرد. این کردارها پیشیابد شکل میکه در درون آن رشد میایفرهنگی -کردارهای تاریخی
توان آن را بر ان، نمیسو شناخت. بدین 2توان آن را کاملاً آشکار ساختگاه نمیدهند که هیچتشکیل می

را برای معنای نهفته در « تعبیر»حسب عقاید فاعل شناسایی معنابخشی فهم کرد. هایدگر، اصطلاح 
خواندکه به معنای می« هرمنوتیک»این تعبیرها را  "3هستی وزمان"کند وی درکتاب کردارها استفاده می

دگر مدعی است که حقیقت ژرف نهفته در عرضه تعبیری از تعبیر مندرج در کردارهای روزمره است. های
پا تعبیر است. چنین  ای از بودن است که به اصطلاح سراآور شیوهکردارهای روزمره، بی بنیادی اضطراب

 خوانده است. « هرمنوتیک بدگمانی»، 4ای از چیزی است که پل ریکورکشفی نمونه
بیر روزمره نهفته انسان از خود ندارد. وی ای به کشف تعهای فوق، فوکو علاقهاما در مواجهه با نظریه

شک، درباره امر واقع و جاری ی است که چنین تعبیری بیاربا نیچه و با اصحاب هرمنوتیک بدگمانی، هم
تعبیری است  ای علت سوءدرگم، و ازآن غافل است. اما فوکو اعتقاد نداردکه وجود حقیقت ژرف نهفته سر

 ن نهفته است. که در تعبیر روزمره ما از خودما
که فوکو همواره درپی این بودتا به فراسوی سه نگرشی یابیممی های فوکو دربامطالعه و بررسی روش

کند و به جای که مفهوم معنا را به طورکلی حذف میگرایانهکه ذکر شد حرکت کند. فوکو ازتحلیل ساخت
دهد، اجتناب عناصر فاقد معنا، قرار می مندآن، چهارچوب صوری رفتار انسان را به معنای تحولات قانون

                                                 
Claude Levi Strauss 1. 

Heidegger Martin 2. 
TimeBeing and  3. 

Paul Ricœur 4. 
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کل معانی درفعالیت معنابخش فاعل شناسایی ا چنین ازاندیشه پدیدارشناسانه پیگیری منشکند. وی هممی
های تفسیرگرایانه به منظور کشف معنای کند. سرانجام، وی از کوششخودمختار و استعلایی پرهیز می
های هرمنوتیکی به منظور استخراج معنای متفاوت و کوششچنین از ضمنی کردارهای اجتماعی و هم

 ورزد. آمیزی آگاهی دارند، اجتناب میتری که کارگزاران اجتماعی نسبت به آن تنها به صورت ابهامعمیق
گرا نبود و حتی بعدها از ادعاهای نیرومند گرا و یا پساساختگاه به مفهوم دقیق کلمه ساختفوکو هیچ
گرایی در نظر های گوناگون ساختچه نحلهچنان که، گفتمانناسی دانش، مبنی بر اینشخود در دیرینه

نشینی گرایان در آن دوران مدعی بودند خودمختار و خودمرجع است، عقبچه، پساساختداشتند و یا چنان
اسی های اسشناسی دانش، به این دلیل که، مفروضکرد. به هر حال، موضع فکری فوکو در کتاب دیرینه

 (.55: 1379گرایی دارد، قابل بررسی است)دریفوس و دیگری، مشترکی با دیدگاه ساخت
شناسی کرده است. وی در دیرینهگرایی و هرمنوتیک سیر میاندیشه فوکو همواره در فراسوی ساخت

 خودجدی به عنوان نظامی  و با تلقی گفتمان کاستن فاعل شناسایی به نقشی تابع گفتمان دانش، با فرو
شود کاملاً بیگانه گرایانه خوانده میچه تحلیل ساختمند اعلام داشت، که روش او با آنمختار و قاعده

گرایی فاصله گرفت شناسی به عنوان طرحی نظری، نه تنها ازساختکنار گذاشتن دیرینه نیست. اما وی با
-آفرین و نظمساز، نظامنزویگرایی را از لحاظ تاریخی در درون متن کردارهای مبلکه اندیشه ساخت

گرایانه، بخش است. با این حال، روش ساختبخشی قرار داد که به گفته او ویژگی تکنولوژی انضباط
هایی مصنوع را به عنوان اقدامی ضروری در جهت پرهیز از تمرکز بر گفتمان و برگوینده به منزله موضوع

 برد. چنان به کار میتجلی واقعیت امور هم ها و کردارهای جامعه موجود به عنوانتلقی گفتمان
ستدهای فکری اندیشه او را با اندیشه  و ها و داددر بررسی آرای میشل فوکو، ناگزیر باید سرچشمه

های او را به نمایش گذاشت. مرزهای اصلی جهان اندیشه ش مشخص کرد و در پی آن نوآوریاپیشینیان
چه مسلم است، دهند. اما آنمنوتیک و مارکسیسم تشکیل میگرایی، پدیدارشناسی، هرفوکو را ساخت

های فکری عمیقاً تفاوت دارد؛ چرا که فوکو برخلاف پدیدارشناسی به اندیشه فوکو با همه این گرایش
شود؛ برخلاف هرمنوتیک، معتقد نیست که حقیقت فعالیت معنابخش سوژه خودمختار و آزاد متوسل نمی

مندی برای رفتار گرایی، در پی ایجاد الگوی قاعدهجود دارد، برخلاف ساختغایی یا عمیقی برای کشف و
گذارد، بلکه خصلت منفرد و انسان نیست؛ و برخلاف مارکسیسم، بر فرایندهای عمومی تاریخ تاکید نمی

و ...  2، دلوز1چون اسمارتپراکنده رخدادهای تاریخی را در نظر دارد. به زعم بسیاری از شارحین هم
ها مبتنی بر روابط قدرت و دانش است ل اصلی فوکو درباره اشکال اساسی ساختمان افکار و اندیشهتحلی

(. وی به بررسی روندهایی 232: 1388اند)عالم و دیگری، ها به سوژه تبدیل شدهها، انسانکه از طریق آن

                                                 
 Barry Smart 1. 

 Gilles Deleuze 2. 
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گردد تا آن را به موضوع شود و بر سوژه انسانی اعمال میها عقلانیت ساخته میعلاقه داردکه ازطریق آن
ی از فرایند اعمال قدرت و یمختلف اشکال دانش تبدیل کند. از نگاه او، علوم انسانی و اجتماعی خود جز

روابط اعمال سلطه بر انسان هستند. بنابراین، پرسش اصلی فوکو این است که، چگونه اشکال مختلف 
 شوند؟ گفتمان علمی به عنوان نظامی از روابط قدرت ایجاد می

شناسایی  "من"کرد. روسل معتقد بودکه فوکو را به خود جلبتوجه 1روسلشناختی ریمونمباحث زبان
نیست که به شناخته توجه نماید، بلکه باید برای خود شناخته باشد. یعنی نویسندگی را در نوشته جستجو 

های فوکو جایگاه خاصی دارند. کند. مرگ شناسا در کارهای روسل کاملاً هویداست. این نکات در اندیشه
به  "مرگ مولف"نظریه  دنبال کرد و آن را در 2لاکان را به پیروی از "نظریه تلاشی شناسا"وی همین 

چون لاکان، تحلیل خودآگاهی کارگرفت. فوکو مطالعه شناسا را ازفراسوی مرکز از لاکان آموخت. وی هم
های ساختارگرایانه تاکید می کرد. البته، فوکو با گرایش را برای شناخت ذهن کافی ندانسته و بر ناخودآگاه

 (.84-85: 1378به نقل از ضیمران،  ؛63: 1388لاکان چندان موافق نبود)بوستانی و دیگری، 
شناسی و محوریت بخشیدن به گفتمان و اپیستمه، ساختارگرایی فوکویی در دوره اعتقاد وی به باستان

چنان ردپاهایی از ساختارگرایی وی باقی  تبارشناسی فوکویی نیز هم تری دارد. بعدها درظهور یک دست
 ماند.می

صورت هندسه موجود، معنای اولویت بخشیدن به ساختارها درتکوین امور مختلف به ساختارگرایی به 
است )دیدگاه  تر از زبان در تحلیل گفتمان فوکو تجسم یافته است. از نظر فوکو، گفتمان، نه تنها بزرگ

را « های معطوف به حقیقتنظام»گیرد و گرایان زبانی(، بلکه کل حوزه اجتماعی آدمی را در بر میساخت
کاهد و باعث می سازد. این تحمیل ازعاملیت فاعلان اجتماعی فروتحمیل می فاعلان اجتماعی ،هابرسوژه

توان . ازمنظری دیگر، میهای گفتمان معنا کنیملفهوها را بر اساس مشود تا ما بتوانیم عمل آنمی
اند اما صرفاً زبانی به شمار آورد. احکام از نگاه فوکو، با زبان قابل بیان« احکام»ای از گفتمان را مجموعه

ما »کند: اند. فوکو، گفتمان را این گونه تعریف مىنیستند و قابل نفوذ در کل حیات اجتماعی آدمی
نامیم. بندى گفتمانى مشترکى باشند، گفتمان مىلق به صورتاى از احکام را، تا زمانى که متعمجموعه

اى از شرایط وجودى را ها مجموعهتوان براى آنگفتمان، متشکل از تعداد محدودى از احکام است که مى
ها در گفتمان یابد. انسان(. گفتمان قالبی است که همه چیز در آن معنا میFoucault, 1970«)تعریف کرد
فوکو و « نظم گفتار»کنند. کتاب رسند و در گفتمان زندگی میدر گفتمان به تفاهم می گویند،سخن می

 وی، بیش از همه آثار دیگرش به ساختارگرایی تمایل دارد.« نویسنده کیست؟»ی مقاله
شناختی دارد. وی چهار مقوله توصیفی را شناسی، گفتمان برای فوکو، بیشتر ماهیتی معرفتدر باستان

 (:Foucault, 1970گیرد)کار میه ل تشکل گفتمانی ببرای تحلی

                                                 
Raymond Roussel 1. 

 Jacques Lacan 2. 
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 (Objects) های تشکل گفتمانی کدامند؟موضوع. 1

 (Subjects) های شناسایی تشکل گفتمانی کدامند؟فاعل .2

 (Concepts) مفاهیم تشکل گفتمانی کدامند؟ .3

 (Strategies) راهبردهای تشکل گفتمانی کدامند؟ .4

توان به تحلیل گفتمان پرداخت؟ ها میبندی موضوعکه آیا با دسته در بخش نخست، پرسش آن است
کند. می« تولید»های خود را گیرد بلکه موضوعتشکل گفتمانی، حول موضوعی از پیش موجود شکل نمی

اند گفتمان حول های تاریخی اجازه داده( چه زمینه1گیرد: ها، در سه سطح صورت میبررسی موضوع
( جدول مختصات موضوع 3کننده موضوع کدامند؟ ( مراجع )نهادها( تعیین2بگیرد؟ موضوعی ویژه شکل 

 توان در موضوع کودک و کودکی جستجو کرد.ای از این پیدایش موضوع و گفتمان را مینمونه چیست؟
توان به تحلیل های گفتار فاعلان سخن، میکه، آیا به کمک شیوهدر بخش دوم، پرسش از آن است 

( چه کسانی حق استفاده از احکام، واژگان 1داخت؟ سه پرسش مطرح در این بخش عبارتند از: گفتمان پر
های دارای قدرت ( موقعیت نهادها و فاعل3کنند؟ ( چه نهادهایی احکام را صادرمی2ها را دارند؟ و اسلوب

-در مورد روانشناسایی در برابر موضوع مورد شناسایی چیست؟ نمونه ای از مسائل این بخش می تواند 

 شناس و کودک مطرح شود.شناس کودک، جایگاه وی در اظهار نظر درباره کودک و رابطه روان
رسد، این گیرد. البته به نظر میگیری مفاهیم، مورد بررسی قرار میدر بخش سوم، چگونگی شکل 

ست: اشکال توالی هارغم داشتن عنوان تکوین مفاهیم، بیشتر ناظر به تکوین احکام و گزارهبخش، علی
وکارها، طرد یا قبول  ها و سازاشکال همزیستی گزاره، هاهای منطقی، انواع ترکیب گزارهها: استنتاجگزاره

ها )مشاهده تجربی، حاکمیت منطق و ...( و فنون نگارشی، کلامی و آزمونی. این بخش منجر به نوعی آن
الشعاع قرار شود و استقلال فاعلان را تحتمی یکدستی در میان احکام صادر شده از سوی افراد مختلف

-ها و توصیف کودکی و مسائل آن به صورت اموری مثبت میحاکمیت تست درگفتمان کودکی، دهد.می

 ها باشد.کارهای حاکم بر گزاره و ای از سازتواند نمونه
گیرد. نظر قرار میهای مؤثر در تکوین یک گفتمان، نقد و تغییر آن، مد در بخش چهارم، استراتژی  

توانند شامل شوند، میها درگفتمان کودکی که خود، باعث نهادینه شدن این گفتمان نیز میاین استراتژی
 سازی امکانات باشند.مواردی چون تشویق در دوره کودکی و استراتژی فراهم

چون گسست  ها، و طرح مفاهیمیتبارشناسی با وارد ساختن عنصر قدرت و تاریخ در تشکل گفتمان 
 کاهد و فضایی را برای فعالیت سوژه غیرها، اندکی از تعیّن و استقلال گفتمان میبودگی گفتمانو هم

 سازد.استعلایی فراهم می
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های ساختارگرایانه، به خاطر حذف کلی مفهوم معنا، از اندیشه پدیدارشناسانه به دلیل فوکو از تحلیل
سیرگرایانه به منظور کشف معانی نهفته در کردارهای اجتماعی، و های تفکل معنا، از تلاش اپیگیری منش

ورزد)دریفوس و ویلی برای استخراج معنای متفاوت از دیدگاه کنشگران اجتناب میاهای تاز تلاش
های انسانی اند برخی از واقعیت(. وی بر این عقیده است که ساختارگرایان تلاش کرده54: 1379دیگری، 

شیده و برخی دیگر را حذف کنند؛ در نتیجه همین حذف است که قدرت و پیامدهای آن را خیلی تعالی بخ
 (.45: 1381به نقل از برنز،  ؛63: 1388، دیگریمورد غفلت واقع شوند)بوستانی و 

کند. وی در گریزد، اما برای عاملیت نیز محلی برای مانور تعیین نمیفوکو گرچه از ساختارگرایی می
 نویسد:باب عاملیت ذهن انسانی چنین می

های مایلم بدانم مگر اذهان سازنده سخن علمی، خود از نظر وضع، کارکرد، قدرت ادراکی و توانایی"
چنین، گفتمان را حضور ها حاکم و حتی چیره است. وی همعمل، محکوم شرایطی نیستند که بر آن

(. فوکو به طور خاص 41: 1381گذارد)برنز، انسانی را درمنگنه میداندکه فعالیت سرکش و تهدیدگری می
های اجتماعی بر در آثار اولیه خود به نهادها و ساختارهای اجتماعی اهمیت داده و معتقد است این سازه

عاملیت را تصور کنیم، فوکو بیشتر به سمت  -کردارهای گفتمانی تاثیرگذارند. اگر پیوستاری از ساختار
 (.67: 1388،  دیگریو رایش دارد تا عاملیت انسانی)بوستانی ساختار گ

 

 انداز تلفیق نظری در آثار میشل فوکوچشم

کنند: نخست؛ بندی آثار فوکو از دو دوره جداگانه در اندیشه وی یاد میبسیاری از مفسرین در طبقه
 ارشناسی(. )دوران تب 1970شناسی(، و دوم؛ پس از دهه )دوران دیرینه 1970پیش از دهه 

( است. موضوع اصلی 1961) «جنون و تمدن: تاریخ دیوانگی در عصر عقل»نخستین اثر عمده فوکو 
عقلی در عصر روشنگری و همراه با آن ظهور و تفکیک عقل و بی، این کتاب که رساله دکتری وی بوده

با پیدایش این اشکال نوین نگان از دایره عقل است. ها و به ویژه دیواهایی از انساناخراج و طرد دسته
آید. فوکو در مطالعه های نامعقول پدید میمعرفتی، ساختارهای نهادی طرد و اخراج برای کنترل گروه

شود و گاهی توجه هرمنوتیکی به نشان و کلی برای تاریخ نزدیک می و نامدیوانگی، به پذیرش سوبژه بی
 (.1389و اسمارت،  1379وس، حقیقت ژرفی دارد که در پس تجربه نهفته است)دریف

که یک وضعیت پایدار باشد، که جنون بیشتر از اینهدف فوکو دراین کتاب نشان دادن این نکته است
ای است که افراد آن در طول تاریخ به از خود بیگانگی های اجتماعی جامعهبیماری روانی نتیجه تعارض

کند. فوکو عی از عصری به عصر دیگر تغییر میهای اجتما(. تعارضEribon, 1991: 70اند)مبتلا شده
چنین دیوانگی را بیند. وی همیافته در نقطه خاصی از تاریخ می دیوانگی را به عنوان یک هستی ساختار

 (.Mills, 2003: 98داند)بخشی از فرایند بزرگ توسعه مدرنیته می
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های است که در راستای پژوهش «شناسی ادراک پزشکیتولد درمانگاه: دیرینه»دومین کتاب فوکو، 

های فوکو از شناسی، برای متمایز ساختن تحلیلشناسانه وی نوشته شده است. اصطلاح باستاندیرینه
های مرسوم پژوهش تاریخی به کار رفته است. این اصطلاح بیانگر سطح تحلیل متفاوتی است رهیافت

ی است که در آن یک سوبژه )مثل دیوانه، بیمار یا که توجه آن، نه به تاریخ افکار و عقاید، بلکه به شرایط
آید. فوکو در محتوای این کتاب به آشکار ساختن بزهکار( به صورت ابژه ممکنی برای معرفت در می

گیری فرد، یا بهتر است بگوییم بدن فرد، به عنوان موضوع معاینه و تحلیل پزشکی علمی چگونگی شکل
درک پزشکی اثری است که به وضوح زیر تاثیر ساختارگرایی نیز هست شناسی فوکو از پردازد. باستانمی

در این اثر همراه با استفاده از « مطالعه ساختاری»و به « هاتحلیل ساختاری گفتمان»هایی به وجود اشاره
شناسی ساختاری هستند بدون شک، خوانندگان را که برگرفته از زبان« مدلول»و « دال»مفاهیمی مثل 

گرا و در واقع فرزند اختارگرایی در کار فوکو حساس کرده و موجب شده است او را یک ساختبه مبحث س
 (.34: 1389گرایی محسوب کنند)اسمارت، سرکش ساخت

ای به عنوان موضوع ممکن شناخت، شناسی، تحقیق در شرایطی است که در آن سوژههدف دیرینه
، تحلیل شرایط امکان تشکیل علوم اجتماعی است. شناسیدیگر دیرینه گردد. به سخنظاهر می ایجاد و

در کتاب تولد درمانگاه، از ظهور و تشکیل بدن فرد به عنوان موضوع معاینه و تحلیل علم پزشکی بحث 
شود. از دیدگاه فوکو، پزشکی نخستین گفتمان علمی درباره فرد است. زیرا، نخستین بار در گفتمان می

ع معرفت اثباتی ظاهر شد و تصور انسان به عنوان سوژه و ابژه معرفت پزشکی بودکه فرد به عنوان موضو
های آشکاری از توسل به تحلیل ساختاری نخستین بار شکل گرفت. در کتاب تولد درمانگاه فوکو، نشانه

 وجود دارد.
 ، به تحلیل گفتمان و روابط«شناسی علوم انسانینظم اشیا: دیرینه»فوکو درکتاب بعدی خود باعنوان، 

دهد. موضوع شناسانه ازشرایط امکان پیدایش علوم انسانی به دست میپردازد وتحلیلی دیرینهگفتمانی می
های فکر در ها و نظاممورد بحث فوکو در این کتاب، قواعد و روابط درونی و روند تشکیل و تغییر گفتمان

گرایی بر آثار فوکو ثیر ساختابر تاند. این کتاب، گواه دیگری پیدا شده 19علوم انسانی است که در قرن 
های تفکر در گیری دستگاهاست. این کتاب در پی پرده برداشتن از قوانین، الگوهای منظم و قواعد شکل

ها های تفکر در این دورهاست که در برگیرنده سه دوره تاریخی است که صورت 19علوم انسانی سده 
یک و مدرن که هر یک نشانگر وجود ساختار فکری یا گیرند عصر رنسانس، کلاسمورد بررسی قرار می

فضای معرفتی کاملاً متمایزی هستند. از دیدگاه فوکو، در هر یک از این سه دوره، ساختار فکری یا 
بندی دانایی یا اپیستمه؛ مجموعه روابطی است که در یک بندی دانایی خاصی وجود دارد. صورتصورت

 بخشد. های فکری وحدت میها، علوم و نظامموجد دانشعصر تاریخی به کردارهای گفتمانی 

www.SID.ir

Arch
ive

 of
 S

ID

www.SID.ir


 
 65                                                                                          عاملیت و ساختار در اندیشه میشل فوکو

هیچ گونه آگاهی »در فضای معرفتی دوره کلاسیک، هیچ جایی برای انسان به عنوان ابژه معرفت، 
وجود نداشت. بنابراین، در تفکر کلاسیکی هیچ جایی و هیچ امکانی برای « شناسانه از خود انسانمعرفت

شد. فقط، ی پیچیده معرفت، هیچ جا یافت نمین در مقام سوبژه و ابژهوجود نداشت، انسا« علم انسان»
پس از اضمحلال فضای معرفتی کلاسیک بود که انسان در جایگاه مبهم سوبژه و ابژه معرفت پدیدار شد، 

 (.42: 1389گیری علوم انسانی داشت)اسمارت، ناپذیری با شکلجایگاهی که پیوند تفکیک
شناسی دانش، کشف اصولی تحولی باشد. هدف دیرینهمی «شناسی دانشدیرینه»کتاب بعدی فوکو 

شناسی دانش، شیوه تحلیل قواعد گیرد. دیرینهدرونی و ذاتی است که در حوزه معرفت تاریخی صورت می
له اصلی در تبارشناسی فوکو این است که اها در علوم انسانی است. مسنهفته و ناآگاهانه تشکیل گفتمان

-دانش به عنوان سوژه و ابژه تشکیل می ای از روابط قدرت واسطه قرارگرفتن در درون شبکهچگونه به و

 شوند.
های تجربی خویش بگسلد تا به تفکر ناب تبدیل تواند خود را از ریشهاز نگاه فوکو، علم و دانش نمی

رود هر جا قدرت شود بلکه عمیقاً با روابط قدرت درآمیخته، و همپای پیشرفت در اعمال قدرت پیش می
 شود. شود دانش نیز تولید میاعمال می

شناسی دانش نگارانه در باستانشناسی به عنوان یک روش تاریخبندی مفصلی از باستانفوکو صورت
ارائه کرد، ولی این روش به تدریج در سه اثر تاریخی او؛ تاریخ جنون، پیدایش کلینیک و نظم اشیا توسعه 

شناختی انتزاعی، توجه شناسی وی با تاکید بر ساختارهای زبانرسدکه باستانمی پیدا کرد. اما به نظر
 (.Gutting, 2005)های قدرت سیاسی داشته باشدکمتری به واقعیت

بندی آثار وی، در قسمت تبارشناسی دانش مورد مطالعه و بررسی قرار آثار بعدی فوکو از حیث دسته
 گیرد.می

 های مطمئن فکری، ذوات، الگوهای معنایی عمیقاً یکپارچهبنیان تبارشناسی کاوش معرفت عینی،
گذارد. کنند تا بدایت و نهایت تاریخ را در برگیرند، کنار میهای کلانی را که تلاش میکننده، و نظریه

علم یا بشریت شود. درحقیقت تبارشناسی برخلاف فرهنگ که موجب پیشرفتتبارشناسی مدعی آن نیست
کند، تبارشناسی فاقد بینش اتوپیایی دستورعمل مثبتی برای بازسازی اجتماعی ارائه نمی علمی روشنگری،

است. تبارشناسی در چهارچوب بینش پساساختارگرایی قرار دارد تا عرف و هنجارهای اجتماعی را بر هم 
ماعی تصور تماعی و مستعد تغییر و تنوع شدید اجتجپا ا تا که جهان بشری را سرش درآن استازند. ارزش

ها وجود دارد، اما، هدف که پیوند نزدیکی میان نهادها و گفتمان کندکند. اگر چه تبارشناسی فرض میمی
کند که چگونه های مسلط است. تبارشناسی آشکار میگفتمان« بهنجارساز»ن اختلال در نقش آاصلی 

های شخصی و ساخت هویت دانش مسلط، زندگی انسان را از طریق بهنجار و طبیعی جلوه دادن و بر
 (.237: 1390دهد)سیدمن، اجتماعی، شکل می
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هدف تبارشناسی این است که یگانگی رویدادها را ثبت کند و در زیر لوای وحدت ساختگی چیزها نه 
جویی را برملا کند. بنابراین، تحلیل یک منشأ واحد، بلکه تفاوت و پراکندگی و اختلاف و سلطه

ناپذیر تفسیرگری است زیرا، هیچ معنای پنهان یا شالوده پنهانی در زیر یفه پایانتبارشناسی به معنای وظ
گذاری، به های دیگری از تفسیر وجود دارد که به واسطه رسوبرویدادها و چیزها وجود ندارد، بلکه لایه

های سخت را اند و این وظیفه تبارشناسی است که این لایهشکل حقیقت، بداهت و ضرورت درآمده
 شوند.بشکافد. دراین کتاب اشکال دانش درسه دوره تاریخی؛ رنسانس، کلاسیک ومدرن باهم مقایسه می

که به عنوان نخستین اثر فوکو در تبارشناسی مطرح است، مسئله حبس  «انضباط و مجازات»درکتاب 
 ود. در اینشو تحول در اشکال مجازات و پیدایش زندان و تمایز میان مجرمان و مردم عادی بررسی می

گفتمانی و روابط پیچیده قدرت، دانش و بدن در کانون بحث جا، نمادهای اجتماعی و کردارها و روابط غیر
شود، روابط قدرت و است. بدن به عنوان موضوع بلاواسطه عملکرد روابط قدرت در جامعه جدید ظاهر می

سازند. ها را مطیع و منقاد میدانش، آن هایها به موضوعکند. و با تبدیل آنها را محاصره میدانش بدن
-بدنمجموعه تکنیکگیرد. تکنولوژی سیاسیخاصی صورت میچنین انقیادی بواسطه تکنولوژی سیاسی

دهد. قدرت مولد دانش و معرفت است و هایی است که روابط قدرت، دانش و بدن را به هم پیوند می
گیرد. از دیدگاه فوکو، قدرت چیزی نیست که در یمفهوم حقیقت و خطا، دقیقاً در حوزه سیاسی شکل م

مالکیت دولت، طبقه حاکمه و یا شخص حاکم باشد. برعکس، قدرت یک استراتژی است. قدرت نه یک 
است. هر جا « روابط میان نیروها کثرت»و « وضعیت استراتژیکی پیچیده»نهاد و نه یک ساختار، بلکه 

کثیری از نقاط  قع برای برقراری خود نیازمند وجود شماروا قدرت هست، مقاومت هم هست و قدرت، در
ای از اشکال مقاومت مقاومت است. به عبارت دیگر، شبکه روابط قدرت در عین حال همراه با مجموعه

عنوان تکنیکی برای تعلیم برای اجرای انضباط به (. فوکو سه وسیله اصلی1379، دیگریاست)دریفوس و 
معاینه. وسیله اول، ابزاری  .3بهنجارسازی  .2نظارت و مراقبت از بالا  .1کند: ها عنوان میو تربیت بدن

پذیرسازی رابطه نزدیکی وجود دارد. رویت پذیرسازی موضوع قدرت است. میان قدرت و رویتبرای رویت
گیرد. درشیوه دوم یعنی بهنجارسازی، کندکه در درون آن مراقبت صورت میو نظارت فضایی را ایجاد می

شود. هدف مجازات در رژیم قدرت انضباطی سرکوب نیست قاعدگی مجازات میهرگونه نابهنجاری یا بی
شوند و نگاه های دو روش قبلی درهم ادغام میبلکه بهنجارسازی است. درروش سوم یعنی معاینه ویژگی

(. 27گیرند)همان: ر میشوند و مورد ارزیابی قرابندی میآیدکه از طریق آن افراد طبقهبهنجارساز پدید می
های انضباط درسراسر پیکرجامعه پخش ومنتشر که مکانیسمای استمنظور فوکو ازجامعه انضباطی جامعه

ای از شوند و قدرت مشرف بر حیات است؛ که موضوع این قدرت نه سرزمین بلکه مجموعه پیچیدهمی
 ها بوده است.اشخاص و اشیا و روابط افراد و شیوه زیست آن
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ها خود فرایندهایی است که افراد از طریق آن که موضوع آناست« تاریخ جنسیت»اب بعدی فوکو کت
هایمان، اند. جنسیت؛ یعنی روش اداره کردن، تولید کردن و نظارت ما بر بدنرا سوژه جنسی تلقی کرده

امور جنسی انجام  که فوکو دربارهمان درجامعه مدرن. درسلسله مطالعاتیهایمان و مناسبات اجتماعیکنش
های قدرت و مناسک معرفت که از طریق آن موجود انسانی داده، کانون تحلیل عبارت است از شکل

( 1جلد  :کند. تاریخ جنسیت در چهار جلد ارائه شده است که شاملخویشتن را به یک سوبژه تبدیل می
 باشد.( اعترافات تن می4ود و جلد ( نگرانی برای خ3( کاربرد لذت، جلد 2مقدمه )اراده به دانستن(، جلد 

دهد که وی با یک سوال اساسی بنابراین، دو بحث عمده فوکو درباره جنسیت و دیوانگی نشان می
روبرو  (1973اشیا ) ( و نظم1972دانش )شناسیباستان درباره ثبات سوژه فردی یاخود، در دو اثرعمده خود

کند و ازپیدایش انسان به عنوان موضوع شروع می "1انسان" های خود با تحلیلبود. درنتیجه او در نوشته
 (. Mills, 2003: 104کند)تعبیر می "2شناختیانتقال معرفت"شناخت، به 

 
  گفتمان

سوژه  -بایگانی -بندی دانایی، و متناسب با آن صورت3ترین اصطلاح در اندیشه فوکو گفتمانکلی
ها و لیت در راستای قواعد است، و این قواعد با چیدماناست. گفتمان؛ شیوه صحبت کردن، نوشتن و فعا

(. تا پایان سده نوزدهم Cuff & et all, 1998: 258اریخی مرتبط و همسو هستند)ت -شرایط اجتماعی
ها، نظام رفت. مجموعه گفتمانای خاص به کار میگفتمان به معنای نظام ارائه بحث در مورد مساله

شود پس حاصل می 4بندی دانایید و ازترکیب نظام گفتمان درهر دوره صورتآورنگفتمانی را به وجود می
ای است، بازگشتی از راه بندی دانایی خاص هر دورهبررسی و تحلیل گفتمان در حکم بازگشت به صورت

بررسی تفصیلی و تبارشناسانه، یعنی بررسی از راه دسترسی به اسناد آن دوره که فوکو آن را بایگانی 
 نامد.بندی دانایی میآن صورت )آرشیو(

درت است و هر رشته خاص ازدانش قبه عقیده فوکو، گفتمان نقطه تلاقی و محل گردهمایی دانش و
کند درباره چه ای از قواعد و قانون های سلبی و ایجابی را دارد که معین میدر هر دوره تاریخی مجموعه

 توان وارد بحث شد.یچیزهایی می توان بحث کرد و درباره چه چیزهایی نم
کند و گفتمان فوکو معتقد است که این گفتمان است که در هر دوره موضوع خاص خود را معین می

متفاوت  5های گفتمانیکه مولف پدیدآورنده گفتمان باشد. کاربستآورد نه ایناست که مولف را پدید می
ذهن اندیشنده یا سخنگو )سوژه( ایجاد خاصی برای مولف یا هایبندی دانایی ویژه، موقعیتدریک صورت

ای خاص درباره چیزهای خاص بنویسد و حرف بزند و این یابد تا فقط به گونهکند و سوژه امکان میمی
                                                 

Man 1. 

Epistemological Shift 2. 

ourseDisc 3. 
Epistem 4. 

racticesPiscursive D 5. 
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ها و حاصل آگاهی توان بیان و تحقق اندیشهنیست. پس گفتمان را نمی« بیان نظر خود»مطلقاً به معنای 
شود و این ست که در آن پراکندگی و پاشیدگی سوژه آشکار میسوژه دانست. برعکس، گفتمان تمامیتی ا

دهد و از این راه است که دانش در خدمت قدرت قرار های گفتمانی است که به واقعیت شکل میکاربست
-کند و بدان سامان میفرض مناسبات قدرت را مطرح میعکس، هر دانشی از این راه پیش گیرد و برمی

 (.1381دهد)برنز، 

 

 گیریو نتیجه بحث

شناسی های معاصران و پیشینیان پرداخته و با روشای به تلفیق آرا و اندیشهفوکو به طور ماهرانه
-کرد. وی از دیدگاه نیچه، هایدگر، کیرکهگذاریشناسی پایهخاص خود سبک جدیدی را درفلسفه و جامعه

کوشد. بخش ها میهت تلفیق این دیدگاه، فروید و لاکان استفاده کرده و در ج3، سارتر2، مرلوپونتی1گور
ها و روش نیچه از قبیل تبارشناسی، چندگانگی حقیقت، تغییرپذیری پیکر انسان، موضوع زیادی از نظریه

های برگرفته از کند. مفاهیم و ایدههای هایدگر تلفیق میمعلول قدرت را گرفته و با مضامینی از ایده
چنین و شناخته شدن انسان، رویگردانی از متافیزیک و غیره. فوکو همعبارتند از: شناسا  رویکرد هایدگر

سازد. فوکو با ایده تغییرهستی انسان را از هایدگر اقتباس کرده و با تعیین زمان و تاریخ آن را عملیاتی می
کند که از یک سو با همه چنان عمل میهای مختلف از اندیشمندان مختلف، به کارگیری مفاهیم و ایده

ها دارد)بوستانی یابد و ازسوی دیگر، درموارد جزئی اشتراکاتی با آنیم ها متفاوت شده و شهرت جهانیآن
گیرد اما به جای (. شاهد این سخن آن است که، فوکو از نظریه عقلانیت وبر بهره می1388، دیگریو 

چنین کند. همآن تصور می که مانند وبر عقلانیت را قفس آهنین تلقی کند همیشه مقاومتی در برابراین
کند و بر طیفی از شوند ولی خودش را به اقتصاد محدود نمیافکار مارکسیستی نیز در کار فوکو پیدا می

کند وی با حقیقت ژرف و غایی کاری ندارد و برای ویل استفاده میاورزد. فوکو از علم تنهادها تاکید می
پیوسته باید کنار زده شوند. در نتیجه، آثار فوکو گذشته از  هایی از واقعیت وجود دارند کهاو تنها لایه

از من نپرسید »ای که خود فوکو بیان داشته که گستردگی، پرمایه و پذیرای انواع تفسیرهاست. به گونه
دهنده این است که (. این موضوع نشان1374ریتزر، «)کس باقی بمانمکی هستم و از من نخواهید همان

 اش بارها به گونه اساسی تغییر موضع داده است.ایفهفوکو در زندگی حر
-گیری است که شرایط امکانشناسی دانش فوکو درصدد پیدا کردن یک رشته از قواعد شکلباستان

چهارچوب یک بحث معین دریک زمان مشخص  توان درکندکه میپذیری همه آن چیزهایی را تعیین می
شناسی علوم انسانی تقریبا ساختارگرا بوده و لیکن در آثار رینهگفت. فوکو در آثاری چون؛ نظم اشیا و دی
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ها و جنسیت به سوی یک موضع تبعیدی حرکت کرده است. فوکو گر چه بعدی خود در خصوص زندان
خود ترین موضع فکری در علوم انسانی است. ساختارگرا نبوده ولی بر این باور بود ساختارگرایی پیشرفته

 (.1379شناسی ساختارگرایی بوده است)دریفوس و دیگری، کتاب نظم اشیا، دیرینهان فرعیفوکو اعلام داشت عنو

 توان گفت که اگر چه فوکو سخت تحت تاثیر سبک ساختارگرایی رایج در فرانسه بود، لیکن، هیچمی
فتمانی ها و کردارهای گای درباره گفتمان وضع نکرده، بلکه در پی توصیف اشکال تاریخی رویهگاه نظریه

اند به همین های فکری موجود در فضای فکری فرانسه قرائت شدهبوده است. آثار فوکو در پرتو زمینه
دانند. اما اند اما اساساً، او را پساساختارگرا مینامیده« نوساختارگرا»دلیل، برخی محققان، فوکو را یک 

اند و اعتقاد دارند او دائماً کو به شدت مخالفبندی آثار فومحققانی نظیر؛ دریفوس و رابینو با این نوع دسته
های فکری های موجود در مطالعه نوع بشر فراتر رفته، و از سنتدر تلاش بوده است از چارچوب شیوه

 (.1387پور و دیگری، دهد)جلاییمختلف تفسیر واحدی به دست می
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